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 شناسی، تحلیل روحیات و خلقیات مردم ایرانمردم
 

 گفتگو با مهندس حمید نوحی
هاای  تحلیل مردم یک جامعه چه ضرورت و چه کاربردی دارد؟ آیا مبارزه، فعالیت -س

سیاسی و اجتماعی بدون اینکه مردم را بشناسیم و ارزیابی کنیم مشکلی پیدا خواهد 

از منظری دیگر کرد؟ الان مردم شناسی یک رشته آکادمیک است. ولی ظاهراً شما 

خلقیاات    .کنید. در این زمینه هم کاار چنادانی نشاده اسات    هم به قضیه نگاه می

ایرانی از مهندس بازرگان و کتااب آقاای    ایرانیان کار جمالزاده و کتاب سازگاری

و دکتار ایازدی از مناابا ناادر در ایان زمیناه اسات. حتای جامعاه          حسن نراقای  

اند. بناابراین اولاین ساوا     شناسی کار زیادی نکردههایمان هم درباره مردمشناس

 این است که چه نیازی به این کار هست؟

ههار ج  ههار ج وواسه ه  جامعهه اررانه ج جشه      دقت در سرنوشت ازای و هم من هم در تجربه حرفه

ام که روششفکران ماج اندرشمشدان ماج مصلحین ما همواره روی باورهاج به ارن ن یجه رسیدهآمال ج آرزوهار  

 اند.کرده بحث های اندرشگ طور کل  نظامو به هاج فلسفه سیاس هاج وط مش هاج تاک یکاع قاداتج اس راتژی

ههای  رغم ارن م احث طولان  صدسهاله و عله  رغهم فهداکاری    ها عل عمده ناکام رک  از دلارل  به نظر من

اش در اند و به ن یجه مطلوب نرسیدهج ارن گرههای زرادی که پرداوت کردهاندج هزرشهزرادی که مردم کرده

و روحیات مها  اولاق  در ولقیاتج کلکشم که مشجای درگری است. مشکل  در جای درگری است. فکر م 

بیششهد کهه دانهار  رهک     اندرکار هس شد م . ح   در سطح تکشولوژی و تولید هم کسان  که دستنهف ه است

طرفج تخصص رک طرفج و رگ  رک طرفج تجربه رک طرف ول  دست آوهر بهاز روحیهه و ط هارر کهار      

آرد که ارن عوامهل  دان  و تجربه به نظر م  انکار اهمیتاست. بدون کشدج عامل تعیین کششده وودش را م 

ههای  هها بالاسهتج آگهاه    سطح تحصیلات بالاسهتج آگهاه   در جامعه ارران   .در جامعه کشون  فراهم است

بهالاتر از همهه   کم نظیر اسهت  ای که داررم در تمام واورمیانه اج ماع  بالاست نیروی تحصیل کرده و و ره

ههای  تحصیل کهرده دهد مشاهدات اولیه نشان م  با ارن حالبارد ب یشیم  هم را با آمار . گرچه ارن همهاست

واقعاً رک گهروه مههاجر    هاارران  در وارج از کشور در پزشک ج در تولیدج در اق صادج در صشعتج در دانشگاه

 .هس شد با پرس یز و با اح رام جج آبرومشدنخ ه
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 خاواهیم حاالا نمای   ؟خاوبی دارناد  طور ابتکارهای های خلاف هم البته همیندر کار -س

      خیلی روی این مسئله تمرکز کنیم...

روحیه در تمام رف ارهای سیاس  ماج رف ار ما در کاروانهج رف ار ما با رفیقج رف ار ما با همسرج رف هار بها   

بها   فرزندج رف ار ما در گروهج رف ار ما در حزبج رف ار در سطح مملکتج رابطه فهرد بها دولهتج رابطهه گهروه     

بیشهیمج  بیشیمج در ودمات م بیشیمج در بازار م بیشیم در تولید م ها نق  داردج در دانشگاه م دولتج تمام ارن

و  رکه  از علهل    گهذارد گذاشه ه و مه   در اق صاد ... در همه جا به نظر من ارهن روحیهه تهر یر وهودش را     

و امکانات و اس عداهای سهرزمیش ج     بالاهوشبهره های ماج نا کامداری ماج عدم پیشرفت ما نس ت به ناکام 

وری های مشاسب برای پیشهرفت و بههره  نداش ن روحیات و وصلت :ین استهمتاررخ ج ژتوپل یک که داررم 

 جههای اج مهاع   جش   . دراش یم ناش  از همین روحیه استهار  که دجش   وها در تحولات . ناکامیاب بالا

 .پیشرو بوده در ترسیس دموکراس  در نوع وود دوره مصدق در مشروطه و در جدر مشطقه پیشرو بوده ارران

چرا که  .آمده دتر از موعزود گور رک کهکشان  بوده که هار  که در آن موقر داش ه ربا کاددولت مصدق 

بیشیهد.  ج مسهوولیت پهذرری نمه    ج پار شهدی ج تخصصهار  از لحاظ صداقتربعد از پشجاه سال شما چشین کاد

رسم  را غیر رسم  اکثهراً تحهت قیومهت     طورکشورهای مشطقه به که ما جش   مشروطه را داش یمموقع  

ومت انگلیس تحت قیو بعض  درگر مثل عراق رسماً  تحت قیومیت فرانسهسورره رسماً  مثلبخش   .اندبوده

های جش  اولین  هواس گا همواره نرااند. ارمس عمره عثمان  بوده همه مشطقه جزء مارملک پی  از آن هم و

که انقهلاب اسهلام  شهد    هم . بعد جش   مل  شدن صشعت نفت بعد بودهعدال خواهانه در مشطقه مشروطه 

 جوانان  که جلوی گلوله و .ها و تظاهراتیودر پیاده رَارن جمعیت عظیم  که حرکت کرد  :دنیا را تکان داد

هها را اشهلال کهرده    تمام رسانه ارران دردم انقلابتانک سیشه سپر کردند. من آن موقر در فرانسه بودم م 

توانم تصور کشم که جش   مشروطه ههم همهین طهور بهوده. مرتهب مها       ش یه سازی م قیاس و حالا با  .بود

وله  دوبهاره در بهه همهان      هها ارم که جهان را تکان داده و جهان ویره شده به ارن حرکتکردههار  حرکت

 پاششه اولیه برگش ه و چرویده.

دار و پایدار است کاه در داد ساا     آیا خلقیات و روحیات یک قوم این قدر ریشه -س

 ؟تغییر نکند

 طور است.بله اع قاد راسخ دارم که ارن

 بینید؟طور میهای دیگر را هم همینملت -س
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های صلی   ب یشید چشد سال طهول  جشگ و دوران قرون وسط  ازطور است. اروپا بله به گمان من همین

بها  و  و هشری آغهاز  فکری با رک تحول فلسف ج در غرب کشیده تا به ارشجا رسیدهج رک ش ه نرف ه. رنسانس

ل کشه   بهه گ ه    تها  ل دست کم سیصد سال طول کشیدهیل. با هر نوع تحشد دن الصشع   و سیاس   انقلاب

ههای صهلی     جشهگ  ارن است کهه از دوران  نظر من. نشس ه اروپا به آب اف اد و آرام شروع به حرکت کرد

و بعداً با جش   فلسفهج جش   علم و صشعت و  ها شروع شدتحول احساس ج ادراک ج روح  و اولاق  اروپار 

پهی  آمهد و بها     ناششاو ه را مشیت آسمان  به صورت تصادف  را به دلیل تلییرات آراسیاست تکمیل شد. 

اش گذرد و الان میوهش   فکری م از آغاز جهم هماهشگ شد بحث درگری است. دست کم چهارصد سال 

قائل  اروپا به عشوان پی  شرط آغاز نوزار  ادراک ج حس  و روح  تحولات ح ا اگر به پیشیشه و چیششدرا م 

های صلی   شروع کردند بهه بازگشهت   های جشگکه پس از شکست وجود دارد ها و شواهدینشانه جن اشیم

اگر  .ج نقد وودشانج پیدا کردن نقارص وودشانتجدرد نظر در وودشان جبه وودشانج فکر کردن در وودشان

گهذرد و ششصهد   های اولیه نوزار  اروپا ششصد سال مه  دست کم ارن است که از نشانه نپذرررمرا هم  ارن

 سال زمان کم  نیست.

 ماند؟اینکه پایدار می -س

بسیار پاردار است. هر شخص وودش  دانیم که روحیات آدمو اولاق فردی ارن را م  ما در روانششاس 

. کشهد آگهاه  راف هه و آن را تصهدرق مه      واکاوی کشد به ارن پارداری وصوصیات روان  فرد صادقانه را که

مشطقهاً ارهن فلسهفه را     جام ارهن شهده اسهت   رعش  بگورید امروز مهن عقیهده   کسب کشیدرا  یتوانید عقاردم 

ام بهه  از عرفان ع هور کهرده   جامبه اسپیشوزا رسیده جامدکارت رسیدهام به ع ور کردهالان از کانت  جامپذررف ه

توانم ق ول کشم که به محه  ارشکهه شهما    ول  من به هیچ وجه نم  .الان اع قاداتم ارن است جامفلسفه رسیده

د مد در همان موقر رک فرتان به وجود آدر زمیشه باورها و اع قادات و اردئولوژی و مرام و مسلک ات تلییر

گورهد ههم   ارن را ههم روانششاسه  مه     .شودمن به هیچ وجه ارن باورم نم  .ارددگرگون شدهدرگری شده و 

فهردا   انهد . در عالم سیاست و جامعه وودمان داررم افرادی را کهه رهک روز کمونیسهت بهوده    تجربه درون 

ارهن   .انهد آلیست شهده اند فردا اردهرا ماتررالیست بوده جانداند کمونیست شدهدار بودهرا درن جانددار شدهدرن

 اندتوبه کرده اندج کسان  که از گذش ه وودشانکسان  که م ش ه شدهفرد همان فرد استج رف ار همان است. 

. نفس بارد چون درگر شدن توأم با سوو ن است اند.شده به لحاظ شخصی   دگرگونبه ارن معش  نیست که 

توانید امروز رک جور سلام کشید به مردم فهردا جهور   شما نم  .ان نداردغیر از ارن امک جبسوزد تا درگر شود
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آدم عجول  هسه یدج هیجهان  هسه یدج حهزب عهو       شما  .اهل ل خشد نیس ید فردا ل خشد بزنید . اگردرگری

کشید بشورد رک آدم وونسرد؛ اگر بللم  مزاج هس یدج سودار  هسه یدج صهفراوی   کشیدج عقیده عو  م م 

ششاس  امروز بگوریم دو تیپ آ و بج که روانه زبان اگر ب .کشید مزاج ان عو  شودعو  م  هس ید عقیده

ها با شهیر  شود از تیپ آ رک دفعه شما برگردرد به تیپ ب. ارنقائل هس شد نم بشدی کل  عموماً در تقسیم

در زنهدگ  شهکل   مادرج عوامل ژن یکج عوامل تاررخ  و اک سابیات و در رک کلام زرست جههان وهود آدم   

 .است گرف ه

هاا تغییار نکناد    و جامعه که تاا آن  های ثابتی هست بین مردمبنابراین یک خصلت -س

  تغیرات دیگری که انتظار داریم اتفاق نخواهد افتاد.

 سر سخت هس شد. جدررپا هس شد ج ابت را اگر به جار  بگوریم دررپا به ر است چون لار لیر نیست

ها را چطاور کشاک کنایم؟ آماار بگیاریم؟ تسات       ن خصلتسوا  این است که ای -س

هاای ایادلولوکیک؟ کادامیک را شاما     ناسی؟ یا تحلیل تااریخی؟ یاا رو   شروان

 دانید؟تر میمناسب

مسیر صحیح  جاگر حقیق   را بخواهیم .به صورت علم  در ارران کاری نشده .های مخ لف  داررمروش

علوم انسهان    هایپژوه  های ما که کارشانپژوهشکده جهای ماارن است که دانشکده ج راهکارشرا بخواهیم

و گسه رده   کاری که به هیچ وجه پیشیشه کار دانشگاه  و پژوه  علم  جهدی  .به ارن بحث بپردازند است

ارهن درد   تها هشهدار بدههد    بارد کشددرک م  بحران را بشابرارن در چشین شرارط  کس  که .نداررم در آن

دربهاره ولقیهات و    که هار ک اب .دارند به ارن مهم بپردازند پژوهش  که امکانات هار دانشگاهو شود حس 

بهه   ط  دو دهه اویر است که پژوهشگران  نس  اً علم  و بعضاً کارتک نگاری روحیات ما نوش ه شده بعضاً 

بارهد کهار پژوهشه      به اندازه وهودش بها ارزش اسهت وله     ارن  اند.و نوش ه اندارن درک و دررافت رسیده

موجود و  همین مطالعات از طررق ام رک رسیدهارن پرس   پاسخ بهاز دو طررق من وودم  .بشود تریجدی

فعهال   آمهوزی دانه   و دورانسهالگ    51از  .ههای اج مهاع   گوشه و کشار عرصهه  در حضور به واطر درگر

دم وهور شهدن    جها و م ادلات با درگرانارن حضور در فعالیت .و ارن ادامه پیدا کرده است .ماهبود اج ماع 

مرا به ارن ن یجه رساند. مک وبات  که در ارن  ماهها و به طور موازی با مطالعات  که داش با انواع و اقسام آدم

از انگش ان دسهت تجهاوز    اند به ارن موضوعمس قیماً پرداو ه که دس ه اولزمیشه وجود دارد دو دس ه است 

بهه   ؛هاو هم رمان دهددر او یار ما قرار م ها را تاررخ و رمان است. هم تاررخ ارن داده دس ه دومو  کشدنم 
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رمهان اصهولاً رهک     های بسیار پر ارزش است.محمود دولت آبادی رک  از ارن نوع رمان کلیدر عشوان نمونه

است. کسان  که تک  اج ماع  و تاررخچشین روانششاس  بس ر وسیر برای ششاوت فرد و روحیات فردی و هم

اگهر نگهوریم پهس از حملهه      گورشد جامعه ما دارد ارن است کهه اند رک  از نواقص  که م ها را نوش هنگاری

ام هداد  ش اط یعه  تهاررخ   و از انکشاف تاررخ  وود محروم ماندهاعرابج دست کم از دوران صفوره به بعد 

 .بیشهیم مه   وهوب  روحیات را به  نق جمع   هایو در کار .است حرفه من رک کار جمع است.  پیدا نکرده

و به شهدت عهذاب    بیشم هار  را در ارشجا م معماری ماج ساو مان سازی ما سامان نگرف ه ررشه شهر و اگر

معماری رهک مملک ه     . امکان نداردکشماحساس م  بررمم  و مدرررت شهری را که در کار تولید ساو مان

را چهره رک شهری عو  شود بدون ارشکه ساو ارهای بشیادی در آن جامعه عهو  شهده باشهد. بشیهاد در     

مشهاوران و  ساو مان ج پیمانکهاران م عهدد سهاو مان ج     انرعش  کارگرارشجا ساو ار تولید است. ساو ار تولید 

در حهدود صهدتا    .کار سهاو مان شهرکت دارنهد   در  ایگس رده ایهش که ها با رکدرگر.روابط آن مجرران و

 سهاو مان محهرک بزرگه  اسهت     شودبه طوری که گف ه م اندرکار هس شد. دستتولید ساو مان حرفه در 

بیشیم که تشها طهر   اندازد. در ارشجا م درگر را به کار  فعالیت اق صادی و تولیدیبرای ارشکه بی  از صدها 

جهامر را   هایطر پشجاه شصت سال است که تجربه  ها زراد دارند.ارران کشدج طر  ووب ووب کفارت نم 

 از ارهران  ههار  در وهارج  شود. نمونهمشجر به داش ن شهر ارده آل نم  ووبجامر  هایداررم ول  ارن طر 

ج سه زج  تهر ههای وهوب قابهل سهکونتج انسهان      اند. شهرهای ووبج محلهه داررم که ارن مراحل را ط  کرده

هس یم. از لحاظ نیهروی تحصهیل کهرده عقهب      تر از زمانعقب هموارهبیشیم که ما م  .پاردارتر واکولوژرک 

 فاقهد صهلاحیت.   کارپیماندست م به یدهرود دست رک شهرداری ناتوان. طر  را م م  هانیس یم ول  طر 

همهانطور کهه از فله     ج شهود مه   فله   با رک نظام تولید عقب اف اده سرو کار داررم. ارن واقعاً بدون تعهارف 

ما هرز روی داررمج رهک مهشهدس معمهار در     ما در نظام تولید فل  هس یم.توانیم صح ت کشیم اق صادی م 

غیر از بساز  ارشجا حال  که در ارشجادر .کشدطراح  و نظارت م  مهم آمررکا در عمر وود چهارصد ساو مان

از انگش ان دست تجاوز بکشد ویله  کهار   وب تعداد کارهای شاوص رک معمار و اگر های سودجوو بفروش

 اش در راه  کهه جهزء ویهار  و کارههای اصهل  او     تمام انرژیبرای ارشکه  .شودمحسوب م کرده و موفق 

انهد موفهق   . معماران ماج صشع گران ما که در وارج از کشور کار کردهرودشود و از بین م ست صرف م نی

 وری ندارند.بیششد ارشجا بهرهبرای ارشکه م روند اندج جوانان ما دارند م بوده
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ها ارزیابی کردید، وری را در روحیات و خلقیات ایرانییکی از عوامل این عدم بهره -س

بینید احتماالاً هام متبات    ها میکنم آن خلقیات پایداری که شما در ایرانیفکر می

 توانید یکی یکی شمار  کنید؟است هم منفی، می

کشد را اند ول  باز هم آرا تحقیقات علم  جدی ارن را تررید م گوریم که همه هم گف همث    را اول م 

انهد.  هها ارهن را گف هه   کششد ح ا وهارج  همه صح ت م ها در هر حال از هوش ارران  .توانیم بگوریمنم  ؟نه

کشید عال  کار ه کار م های باهوش  هس ید تک  کاند که شما ویل  آدماند ارشجا ارن را گف هکسان  که آمده

 .ارن را مهشدس بازرگان هم گفهت  .کشیدکه دو نفر شدرد سه نفر شدرد درگر کار نم کشید به مح  ارنم 

شورم گفت ما اول که جمر م مهشدس بازرگان مرتب تا آنجار  که من جوان بودم و پای صح    بودم م 

کشیم سهه  دهیم سه نفر که شدرم انشعاب م تشکیل م شورم حزب کشیم دو نفر که م از او لاف شروع م 

شرکت داش م  و آمار  سرزمین های شهرسازیمن در کلاس. در وارج از کشور دهیمتا حزب تشکیل م 

 دردم کهه بکشیم ول  م  مسلمانان شهرهای بهوود من با رک عرب تونس  ن وانس یم رک کار مش رک راجر

 و هرکدام آمدند و کار وودشان را ارائه دادند. کار کردند ووب باهمو ویل   چشد گروه مرتب درگران در

 این که عرب بود -س

شارد به علت ارران  بودن منج من ن وانس م با او کار کهشم رها شهارد بروه  از ارهن صهفات در مشطقهه        

 م.توانیم کار کشیمش رک باشد به هر صورت ما چشد تا ارران  هم در رک کلاس اگر با هم باشیم نم 

 شود؟فردگرایی می -س

 جم وودمداریج وودرأر  را وودوهواه  یبگور به ر است غرب  اش  اه نشوداندروردوالیسم با  کهبرای ارن

نداش ن روحیه مشارک  ج نداش ن روحیه کار تیم . الان در همه جای جهان  .عدم اس عداد برای کار جمع را 

ههای انفهرادی گهل    هها در ورزش . ارران نیست محوریفرد  نق  درگر .بر محور کار تیم  است هاپیشرفت

کشهیم.  دانشگاه  در همه جا ارن را حس مه   های تیم  پارمان لشگ است در کارهایکششد ول  در ورزشم 

ها اشاره کشمج رک  هوش استج و هوش ارران  در همه کارهار  که جش ه فردی دارد وواس م به مث تاول م 

مشروط به کار تیم  آن موقر که  تاها او راعات ارران  وشاوص استج شعر ارران  شاوص استج اک شافات 

شهان  ههای وود هارشان در رش هویل  هار  که وارج از کشور هس شدالان بچه تواند پیشرفت کشد.ن اشد م 

بیشهیم. کهار   اند. در ورزش همین را م ای نارل شدهبرجس ه هس شد و به اک شاف و او راعات ویل  برجس ه

هها بسهیار   اج مهاع  آن جش هه   .ها در درجه اول کار اج ماع  استتحرک اج ماع ج کار سیاس ج کار جش  
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ن هوانیم روی اشه راکاتمان توافهق    که ما ن وانیم با هم حرف بزنیم به مح  ارشکه تر است. به مح  ارنقوی

طلب باشیمج حسهادت  که مقداری جاههارمان نگذاررم به مح  ارنکه پا روی وودوواه کشیم به مح  ارن

از کار ویرره تا کارهای سیاس  بزرگ. الان در امهور   .شودو عقیم م داش ه باشیم تمام کار اج ماع  را فل  

عل  الاصول های ویرره ما راج که انجمن تعدادی طوروصوصیت چه بیشم که ارنویرره من شاهد هس م و م 

 های اله  در میهان اسهت  و انگیزه ها اگر مشف  ن اشد دست کم بسیار ضعی  استانگیزه نفر شخص  در آن

جه  کرده بودند ول   برابربارد ده  ن ود روحیاتششاسم که اگر ارن ای م مؤسسات ویرره فل  کرده است.

هها آن  تهررن ارهن ضهع    کهم  .انداق  ماندهم ک  به فرد ب جاندنشدهج توسعه پیدا نکردهج شاوه ندواندهشکوفا 

رعش  مدرر مجموعهه بهه    گورشد.م  (Volontarisme) فرهشگ سیاس  به آن اراده گرار چیزی است که در 

واگذار کشد. رکه  از  کارها را  تواندتواند اع ماد کشد و همه چیز را بارد وودش انجام دهدج نم هیچ کس نم 

به زرر دس   بارد اع ماد  مدرر کشد ارن است کهدر مدرررت به آن اشاره م چیزهار  که مهشدس بازرگان 

هم در کار  و جایمدرررت حرفههم در کار  شخصاً. را شکوفا کشد محیط انسان  بدهدج هابه آن کشد مسوولیت

جار  کهه وهوب پیشهرفت     ه ارن ترتیبب .امرا احساس کرده فقدان ارن صفت مث ت وجود ویررهمؤسسات 

طهوری پیهروز   بیشید که در انقلاب هم ما ارهن زند. شما م کشیمج جار  است که رک نفر حرف آور را م م 

پیهروزی   اف اد وفرد را تیم درگری وجود داشت ارن اتفاق نم  ومیش آقای به اع قاد من اگر در کشار  .شدرم

مها بهه کهی      همهواره  کهه  ن یجه ارنومیش  هوش  داشت که به ارن مسیر نیف اد.  آقای .آمدبه دست نم 

 ارم.شخصیت م مارل شده

همین سه انقلابی اند متلاً ها خیلی موفق بودهدر یک سری کارهای جمعی هم ایرانی -س

 افتاد.شدند این اتفاق نمیشدند، هماهنگ نمیاید. اگر متحد نمیکه شما گفته

وصوصیات روح  بارد تحلیل کرد من مع قدم ارهن   ها را هم بر اساس ارندرس ه ویل  جالب است آن

جمع  ن وده مشروطه هم کار جمعه  ن هوده رهک قیهام بهودهج       هاارن کار .روحیات است ینر اساس همهم ب

 ه اف ادند.که موق اً در رک جاده به رادی به راه  کشانده افرانها همه را به طور ان اشت نارضار  

 روند سفارت روسیه؟به هر حا  جمعی بوده وقتی معترضین می -س

شهود آته  را   های در اضطرار است اگر ارن وانه آت  بگیرد تمام محلهه بسهی  مه    ها همه جمرارن

. بسهی  در وهاموش کهردن    مره وجود نهدارد درازمدت طولان  روز ول  بسی  در سازندگ ِکشد واموش م 
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دهشد برای ارشکه چیزی ن اشدج اما دسهت  برانداو ن استج همه دست به دست هم م  آت  استج بسی  در

 طور شد.کما ارشکه در مشروطه هم همین .رک جارگزرن مشاسبدهشد برای به دست هم نم 

افتاد  اگر روحیه فردی دارند خوب نباید این کار را بکنند کشورهای دیگر یکی می -س

شاود روحیاه فردگرایای    گویند به ما چه. آن میکنند میمیمرد نگاهش هم نمیمی

بینند یک اتفاقی برای کسی افتااده روحیاه جمعای نشاان     جا وقتی همه میولی این

 کنند.کنند، دخالت میدهند، دلسوزی میمی

فهداکاریج از وهود    دبگوریه  دتوانیه بهه ارهن مه    پهذرری.  ارن فداکاری است نه اش راک مساع  و جمر

 ها لزوماً کار جمع  و سازمان راف ه نیست.ارن . یلمج عدال خواه رت باضد گذش گ ج نوع دوس  ج

ا  را بار جماا   آید، طارف مناافا فاردی   نوع دوستی با آن فردگرایی جور در نمی -س

 دهد.ترجیح می

. شودهای انسان دوس انه ویل  م نه لزوماً به ارن معشا نیست. همین الان در ارران به طور فردی کمک

ههای  هها کمهک  فقر شدردی در ارران وجود داردج رک چیزی که ویل  توسعه راف هه اسهت در اررانه    اکشون 

انفهرادی   هااز آن ترهاست ول  بی ها و سازماندست انجمنهای مردم  ارن کمکتعدای از مردم  است؛ 

دهشدج کس  را کهه   الحسشه مبیششد ندارد قر کششدج کس  را که م کششدج دس گیری م را م  هافعالیتارن 

ههای م کفهل و   هار  که در کشورهای پیشرف ه سهازمان ؛ کمککششدبیششد مح اج است به او رسیدگ  م م 

طور انفرادی دارندج تعداد محدود و معدودی هم ها وودشان بهدهشد. ارن هم س گ  را ارران ها انجام م بیمه

 سرپرستج انجمن مع ادان و ... .های بد های بچهها هس شد مثل انجمنانجمن

دهد که روحیه کار جمعی وجود دارد منتها شاید دلیل دیگری وجود ها نشان میاین -س

اند این روحیه را به کار بگیرند، این موارد نافی حالت فردگرایی داشته که نتوانسته

، خاون  ایام کنناد. در تااریه هام داشاته    آید هماه کماک مای   است. متلاً سیل می

 دهند...ایستند خون میواهند یک دفعه همه دک میخمی

هها  نشان داده شدهج در همان احزاب  هم که نهار اً فرجامشان بهد بهوده در آن   هابله دست کم در ج هه

العهاده  هها فهوق  اند که انض اط آهشین آنهار  به وجود آوردهها فراوان بوده و ح   تشکلهم از وودگذش گ 

 .بوده
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های پلیسی کاه یکادیگر را لاو    اند در مقابل سیستمها کردهکه ایرانی هاییمقاومت -س

کند کاه رنار را   آید. فردگرایی حکم میاند هم با فردگرایی جور در نمیدادهنمی

 تحمل نکرده و دیگری را لو بدهد، بگوید چرا من عذاب بکشم.

للهت مشاسه   نیسهت بهرای ارهن       طور که عهر  کهردم  همان فردگرار  عرر  کشیماول بارد ارن را ت

  توانیم بکشیم.وصوصیت مشف  که کار جمع  نم 

سا  ساابقه کاار دارد، یاک تشاکیلات      05متلاً انجمن حجتیه تشکیلاتی است که  -س

جمعی است، روحیه اشتراک و همبستگی دارد، کسی هم در آن تشکیلات شااخ   

 اند.نشده که بگوییم فرد حاکم بوده و حو  او افراد جما شده

و در کارهای ارهدئولوژرک بهوده کهه آن     ها گرار  شدرد به کارهای اردئولوژرک داررمشارد ما ارران 

ان افهرادی کهه در حهوزه    . همه شهوی بعد از ارشکه از آن حوزه اردئولوژرک وارج م  جها اتفاق اف ادهفداکاری

 .طهور نیسه شد  شوند درگر ارهن م وق   وارد حوزه عموم  جامعه  دهشدنشان م از وودگذش گ  اردئولوژرک 

هار  دارند که بالاتر از نان و آب و شهرت آرد که در آنجا انگیزهکشد. رعش  به نظر م شان بروز م فردرت

 شود بر ارن وصوصیات مشف .و بقیه چیزهاست و فائق م 

ولی دیگری هم ممکن است عامل دیگاری را بگویاد. ماتلاً    توانید این را بگویید می -س

یک علتش این بوده که ما ادلاً دانش تشکیلاتی نداشتیم. کما اینکه ایرانیانی  شاید

اند. متلاً حازب  شان خوب بوده و خوب عمل کردند نتیجه بردهکه دانش تشکیلاتی

هاای ایادلولوکیک   توده بالاخره ماندگار شد. ایدلولوکیک هم بودند ولی ما تشاکل 

تواناد ادال باشاد.    پس عامل ایدلولوکی نمیاند. که ناموفق بودهدیگری هم داریم 

اند متال حجتیاه متال بهاییات     ها که دانش تشکیلاتی را خوب به کار بردهولی آن

هماه مشاکلات تقسایم کاار     رغام  اند. بهاییت و همچنین حجتیه علیماندگار شده

هاا  گویم ایرانای ، سازماندهی بسیار خوبی داشت و ماند. من می، شعبه داشتهداشته

انادو از  موفاق نشاده  اند ه جمعی هم دارند ولی چون دانشش را کسب نکردهروحی

ها فردگرایی است؟ الان انجمان معتاادان گمناام    کجا معلوم که ریشه عدم توفیق

یک تشکیلات سراسری است و موفق است، سازماندهی خیلی خوبی هم دارد. منظم 

ولای خاود  را   دار جامعه هم تشاکیل شاده   است و از اقشار بحران زده و مشکل

های ایدلولوکیک داشاته  توسعه داده، ایدلولوکیک هم نیست به این معنا که انگیزه

     ها روحیه جمعی دارند. دهد که ایرانیباشند، این نشان می



 
 

11 

که همه  ها رک چیزی دارندج رک سائق  دارندارران  کشممن فکر م تررید کشم توانم ارن را من الان نم 

     دهد.الشعاع قرار م چیزها را تحت

دهد که آن گویید داشته باشند باز نشان میو اگر این را که شما میاین مهم است  -س

های برتری بر شخصیتش حااکم  فردگرایی حاکم بر شخصیت ایرانی نیست. انگیزه

اگر بگاویی  دهد. متلاٌ آرمانگرا هستند ولی الشعاع قرار میاست که آن را هم تحت

 آید.هستند، سکتاریست هستند جور در نمیفردگرا 

ال  ه جای بحث دارد که ارن احزاب  که نام برده شد و تشکیلات سراسری و محکم و مشض ط سیاس  و 

 دموکراتیک و مشارکت جمع  بوده را ن وده. به صورتدرون وودشان  روابط هااند ارنرا ح   نظام  داش ه

های خودشاان  مسئولیتدر انجمن حجتیه بوده، آموز  سراسری، کادرسازی، افراد  -س

اوتوریته شخصی خیلی کم بوده خاودگردانی وجاود    ،ها را داشتهرا دارند این آیتم

انجمن معتادان هام   .کردندها برای خودشان کار میتمرکز نبوده شهرستان ،داشته

 فعا  است.ای که هست طور است هرکسی در حلقههمین

اند؛ دردی که جانسوز بهوده و بهرای طهرد ارهن دردج     دی است که درد مش رک  داش هارموارن مواردج 

رعشه  بهر فردگراره      اندوود را فراموش کردهکه  نیاز بودهتسکین ارن درد به مرت ه بالار  از وودگذش گ  

درد عمیق  دارد از چیهزی کهه فکهر    ای حج یهاند. رک مع اد درد بسیار عمیق  دارد رک انجمن غالب شده

 مهثلاً  اسهت  طورهمین هم های سیاس در سازمان .امام زمان غررب است که کشد تمام فساد از ارن استم 

و برای ارشکه موفق شود وودش را در او یار  کشد به رک ط قهحزب توده وودش را وصل م  درون در فرد

جا در عین داند. همینارگاه جهان  ط قه کارگر مربوط م هم وودش را به پدهد که آن حزب حزب  قرار م 

دج نهه اسه  داد درون حزبه  را    بیشه آردج هیچ چیز درگر را نم بیشیم که انحرافات هم چطور پی  م حال م 

اصل  را تسکین بدهد همه چیز را فدا که درد برای ارن .بیشیدد نه فساد پارگاه پرول اررای جهان  را م بیشم 

. آگاهانه را غیر آگاهانه ارهن را وهودش مشکهوب    اش مشکوب رک چیز درگری استرعش  فردگرار  .دکشم 

برد. ارن عامل برتر همیشه وجود نداردج در ویررهه وجهود نهداردج در انجمهن     کشدج در وودش از بین م م 

را بارهد از میهان   ارهن دشهمن   کرده که رک دشمش  تصور م در حقیقت در جار  .ال حصیل  وجود نداردفارغ

 .ها غال اً دو روی رک سکه هس شددردهج م حد شده. از نظر روانششاس  ارنها م ارن را مظهر تمام بدی .ب رد

در جارگاه مرئوسج ت درل به وود بهزرگ بیشه  در    بیش بین است ول  همین وودکمگورشد ارران  وود کمم 
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گیهرد  و هشگام  که در بالا دست قرار م  کشدرا وم م به عشوان ارباب رجوع سرش  شود.جارگاه رئیس م 

بیشه  دارد بدانیهد عهوار     هرجا شهما رهک آدمه  دردرهد کهه عهوار  وهودکم        کشد.درگران را ذلیل م 

 کشد.رک جار  بروز م  در هم اشبیش وودبزرگ

گویناد در  کنند نه خصلتی. ماتلاً مای  ها برای این مسأله دلایل بینشی پیدا میبعضی -س

ها خودمان را کال  ارسطویی که به کل و جزء قالل هستیم گاهی وقت فکرتسیستم 

بینیم خود کم شویم وقتی جزء میبینیم مغرور میبینیم، گاهی جزء، وقتی کل میمی

 شویم.بین می

 دانهمج را بیهش  نمه    ارن است که من شخصاً محرک اولیه آدمه   آن رسیم به بشیاد نظررهج وارشجا م 

او را بهه   ایرانه که همچون شود ارن روحیه استبه بیشش  هم م وسل م  انسان . رعش  اگردانمروحیات م 

رو  و  رهک طرفهه اسهت.   شود گفت که ارهن رابطهه   ال  ه به هیچ وجه نم  .رانده است سمت بیش  واص 

ای است در ربط بها  ای صاحب رک روحیهول  هر فردی در هر لحظه دارندچروش   و رابطه م قابل اندرشه

ارهن رعشه  تهر یر     .«العمل رس دل بالارمان و الارمان رس دل بالعمل»فرمارد: م اندرشه و عمل. حضرت امیر 

ههای مخ له    بیهش   ادوار مخ ل  مها در م قابل ذهن و عین. ارن بیش  نیست که تاررخ ما را ساو ه چون 

همهواره   الان در دوران پسهت مهدرن هسه یم    و ارهم دوران مدرنی ه داش ه .ارمارم؛ دوران سشت داش هداش ه

را اسهتج ارهن اسهت کهه اندرشهه       هها چیزی که بشیادی است وصهلت  .ارما افکار مخ ل  داش هب فیلسوفان 

گورد کهه کسه  کهه بهه     هم ارن را م  آقای مهشدس میثم ج ارد. شما وودتان تجربه داش هکشدپردازش م 

اش باشهد. عقارهد   سازد رک چیهزی کهه از آن سهخ   نجهات دهشهده     ای م رک عقیده کمرود کمزندان م 

برای  بشدندوار دل م به صورت بشدهها ویل  زرادی به حاکمیت اگر امروز عده است. طوراج ماع  هم همین

وواهشد برسهشد  توانشد به چیزهار  که م ها از آنجار  که نم ارن است که به قول رک  از روانششاسانج انسان

دهشهدج مطلهوب    به همان رضارت م  جدهشدتوانشد برسشد همان را آمال وودشان قرار م یزهار  که م به چ

 کششد.کششد. مصادره به مطلوب م م 

گرفته فردگرایی در مقابل یک دشمن مشترک قرار میگویید همان روحیه یعنی می -س

 شده؟کرده با دیگران متحد میو احساس خطر می

از ارشجا  و سازمان در گروه را ذوب گورشد و وود گم کردنها م را گروه فکری که ویل بله فساد گروه 

ارن ان قام جور  است نه سازندگ . از جشس رک سرووردگ  و کیشه ان اش ه شده و تحقیر شده  .شودپیدا م 



 
 

12 

ش را پارهدار و  تشها مفری که دارد برای ارشکه وهود بیشد وودش را مضمحل م  کهدر حال  فردتاررخ  فرد. 

شهود و فسهاد در درون   مه  تقورهت  از ارشجا مطلهق نگهری    .است و سازمان برقرار و قدرتمشد کشد در حزب

بیشه  تهال  فاسهد در    هم اگهر درسهت بشهکاف  مه     را ها رعش  موفقیت .آردبه وجود م ها را سازمان نهادها

کشد. وودش را گروه را جانشین وودش م  .کشدم  را حل گم در گروه . رعش  شخص وودش رادرون  دارد

در جلد  جبیشدم  آن جورپشدارد. وودش را ذات م هم حزب حقوق با شخصیت و  قدرتمشد حزبرا با ره ر 

تا احساس امشیت و قدرت کشهد.   کشدشود. وود را جارگزرن او م رود. با او همششین م آن شخصیت فرو م 

بیشدج وود را مسعود م  بیشدجرا مررم م  بیشدج وودروزبه م  . وود رانوع  همسان سازی را ازآن وود کردن

کشد. رک ارضا م  اذب وودش راک به ارن ترتیب با همه چیزهای 5یشد.بم  و لشین و مارکس وود را اس الین

در  جکشدسازی م با مذهب ش یه جکشدسازی م طور که وودش را با ملت ش یههمان .کشدسازی م نوع ش یه

که ارن کاذب استج بیمهاری اسهتج   درحال  .شودم  ج رانهار  ها و نارضار  ناکامیاب  و کشدحلول م آن 

که اش ارشجاست. ارشجا وود فرد زارل شده استج به همین دلیل شما ها ررشهانحرافات حزب  و سر سپردگ 

 را چه بارد گذاشت... اسم ارن که د بودمدر تردر اسم  را فردگرار  بگذاررم کردردسوال م 
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    کند.ادعای رسالت می


